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ــوز توي دهان  ــت زد. هن ــدا لقمه نان را توي ماس كدخ
نگذاشته بود كه در زدند. كدخدا چيزهايي زير لب گفت 
ــد و به حياط رفت.  ــه از گفتن آن ها معذوريم. بلند ش ك
ــت: خدمت  ــيني به دس ــتاده بود. س ــت در قنبر ايس پش
ــر  ــما، همس ــت چلوكباب ش ــش دس كدخداي فقيد، ش
ــرتان يك دست هم  گرامي تان، دو دختر خانم و آقا پس
ــالاد از طرف پروفسور برزوخان  اضافه، ماست، دوغ، س

دورآبادي اصل. 
ــت: براي  ــد كه قنبر گف ــت چيزي بگوي ــدا خواس كدخ
ــل، مربا،  صبحانه چي ميل داريد؟ پنير، خامه، كره، عس

نيمرو، شير، چاي، آبميوه.
كدخدا پرسيد: اين همه بذل و بخشش براي چيه؟ 

ــتي،  ــم ربطي به انتخابات ندارد. دوس ــر گفت: هيچ قنب
عشق و... و...

ــتگي...  ــا همبس ــرد: آه ــگاه ك ــذي را درآورد و ن كاغ
ــد همه ي  ــتگي مردم عزيز دورآباد. خوب دير ش همبس
ــدا فقيد جان. صبح هم  ــا را بايد بروم بگير كدخ خانه ه
ــل مي آورم. سيني را دست كدخدا  برايت سرشير با عس

داد و رفت. 
ــت. تو نرفته بود كه صداي مهيبي سر جا  كدخدا برگش
ــد. طرف هاي خانه صفر،  ــر برگردان ميخكوبش كرد. س
چيزي مي سوخت. شعله هاي زرد و سرخ مي رقصيدند. 

ـ سلام، كدخدا فقيد.
ـ خير باشد مراد اين وقت شب.

ــت كدخدا داد. روي كاغذ عكس  مراد كاغذي را به دس
ــراد بود كه با كلي دود از چراغ علاءالدين درآمده بود.  م
ــر دورآبادي را در  ــه آرزوي ه ــته بود س زير عكس نوش
صورت كدخدا شدن برآورده مي كنم. مراد دورآبادي هر 

دور آبادي.
ــرت و پرت ها چيه  ــد: هه هه هه... اين چ كدخدا خندي

نوشتي. 
مراد هم خنديد: هه هه هه... تبليغ است ديگر.

ـ هه هه هه خاك توي سرت با اين تبليغ كردن! 
ــأن تو بيش تر از اين است كه  ـ مي گويم كدخدا البته ش
ــركت كني. ولي اگر خواستي رأي بدهي  در انتخابات ش
ــول مي دهم...  ــوي ق ــيمان نمي ش به من رأي بده. پش

برگشت توي حياط و در را پشت سرش بست. 
ــم كدخدا نيامد. هر چند دقيقه يك  ــب خواب به چش ش
ــه و كنار  ــم صداي تك تير از گوش ــار، بين آن ه انفج
ــعار  ــي داد مي زد و ش دورآباد و بين تك تيرها هم كس

مي داد: عشق دورآباد غلامه. 
ـ عشق دورآباد غلامه. 

ـ برزو، برزو، برزو. 
ـ كدخدا فقط كدخدا، كدخدا فقط كدخدا.

ــوس مي كند كه بگويد داماد  ــر ننُُر، دارد خودش را ل پس
خوبي است.

ــرش كشيد. هنوز ستاره ها  كدخدا گفت و پتو را روي س
توي آسمان بودند كه در خانه را محكم كوبيدند. كدخدا 
پريد وسط حياط. به در نرسيده بود كه صداي زنش را از 
پشت در شنيد: كدخدا فقيد بجنب كه غلامت را كشتند. 
در را باز كرد. زن دست كدخدا را كشيد: كدخدا، غلام...

كدخدا غلام را كشتند. 
اما كدخدا از جايش تكان نخورد. 

ــت نفر بهش حمله  ــت: باور كن ده بيس ــدا گف زن كدخ
كردند. كلي مجروحش كردند. 

ــدا پلك هم نزد. زن كدخدا باز گفت: خب چند نفر  كدخ
كتكش زدند. 

كدخدا هيچ نگفت: زن كدخدا اين بار گفت: خودم ديدم 
سنگي خورد توي سرش. يك فريادي كشيد كه جگرم 
آتش گرفت. تو خيلي بي عاطفه اي حمايت كه نمي كني 

هيچ، محكوم هم مي كني اوهو، اهُو، اوهو... و رفت. 
ــرد. از چند جاي دورآباد دود  ــدا به دور و بر نگاه ك كدخ
ــت دور دهانش  ــد. كدخدا دس غليظي به هوا بلند مي ش

كشيد: تبخال نزنم خوب است. خير نبيني زن. 
ـ دوود، دوود، دو دودود برزو.

ـ كدخدا فقط كدخدا، كدخدا فقط كدخدا. 
صدا را نشناخت. خروس غرغركنان آمد و بدون توجه از 

لاي پاي كدخدا وارد خانه شد. 
ـ نامردا، بي وجدان ها، زندگيم را آتش زديد...

ــدا به طرف ميدان دويد. اين جا و آن جا عكس هاي  كدخ
خودش را بين عكس هاي ديگران روي در و ديوار ديد. 
گوشه ميدان پيكان نوروز توي آتش مي سوخت. نعمت، 
ــر ديگر آب و خاك روي آتش  ــراد و كرامت و چند نف م
مي ريختند. نوروز تو سرش مي زد: جايزه ام بود، جايزه ام 

بود.
ديگر كِي مي توانم برنده شوم. 

راديو نعمت كناري افتاده بود. تنور انتخابات دور آباد داغ 
داغ است. از هر گوشه دورآباد آتشي زبانه مي كشد.

ـ اين چه وضعش است. چه بلايي سر خودتان مي آوريد. 
ــر من آوردند؛ من  ــان نياوردند س ــر خودش ـ كدخدا س

بدبخت.
ـ همه اش تقصير توست تو.

ـ اي واي ننه ام. 
رنگ كدخدا پريد.

ـ ببين چه بساطي راه انداختي كدخدا. 
ـ بدهكار هم شدم ننه. اين ها خودشان خواستند. وصيت 

جعل كردند و...

در شماره بعد 
مى خوانيد:

نشست مطبوعاتى با 
ابوشهرزاد و

 عوامل دورآباد!
بنابراين اگر از خواننده هاى 
پر و پاقرص دورآباد بوديد، 

مى توانيد سئوال هاى 
خودتان را از ابوشهرزاد 
و يا كدخدا و... هر طور 
مى توانيد به دست مان 

برسانيد.
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ــان دورآبادي به نفع كدخدا از  ــيده، قرب ـ به گزارش رس
رقابت ها كنار كشيد. 

ــداران و  ــه اي از همه طرف ــدور اطلاعي ــا ص ــان ب قرب
هوادرانش خواست به كدخدا رأي دهند. 

ـ اين ها جاهل، اين ها بچه، تو چرا عقلت را دادي دست 
اين ها؟! تو چرا گول يك جوان را خوردي.

ـ ننه لازم بود.
ـ هيچ هم لازم نبود اگر كدخدا نادر نور به قبر بود...

ــور به قبر هم بود  ــيد كدخدا نادر ن ـ اگر بابا... مي بخش
ــان  ــرد كه من كردم. بگذار خودش ــن كار را مي ك همي

انتخاب كنند. بگذار خودشان بخواهند. 
ــتاد  ــا در دورآباد از قول كرامت رئيس س ــگار م ـ خبرن
ــراد دورآبادي پدر كرامت  ــي كدخدا اعلام كرد، م مردم

هم گفته: خودم هم به كدخدا رأي مي دهم. 
ـ اوهو، اوهو، اوهو، دست كم جلوي اين عروس ورپريده 
مرا بگيرد كه اين همه آتش نسوزاند. گليدون گريه كنان 
و تند تند قدم برمي داشت: تو اصلاً احساسات مرا درك 

نمي كني، خانه پدرم...
ــي جان صبر كن يك لحظه  ــرزو دنبالش مي دويد: گل ب

گوش كن، جلوي رقبا خوب نيست. 
ــلام  ــيد لبخند زد و گفت: س ــا كه رس ــه دور آبادي ه ب
ــه را برايتان  ــز... مي گويم صبحان ــاي عزي هم ولايتي ه
ــن جا بياورند و به دويدن ادامه داد: گلي جان صفر  همي

رقيب من است. 
ـ بي تربيت عمو صفر.... و دور شدند. 

خروس مي خواند و نوروز ناله مي كرد. 
ـ فردا انتخابات در دورآباد رقم مي خورد.

ــب نزديك تر مي شد. سر و صداها بيش تر  هر چه به ش
ــت و پاي چهار نفر شكست. ديوار  ــر و دس ــد. س مي ش
ــر شب عده اي جلوي خانه  طويله كدخدا هم ريخت. س

كدخدا جمع شدند و شعار دادند كدخدا فقط كدخدا. 
بلافاصله راديو اعلام كرد كدخدا دست به تبليغات غير 
قانوني در وقت ممنوعه زده. جمعيت با شنيدن اين خبر 

پراكنده شدند. 
روز بعد، اول صبح مرد و زن توي ميدان جمع شدند. شمارش 
آراء تا نصف شب ادامه داشت. همه به كدخدا رأي داده بودند. 
ــزار نفر به من رأي  ــرزو اعتراض كرد: حداقل چند صد ه ب
ــت: اگر منظورت من  دادند. گليدون گف
ــتباه كردي.  ــتم كه اش هس
ــه بي معرفت ها رأي  من ب
نمي دهم. قنبر هم گفت: 
ــم روي حرف  ــن ه م

كاكام حرف نمي زنم. 
ـ پس خودم چي؟

ــي من كه از  مراد گفت: ول

ــاي صندوق بودم تو را نديدم كه رأي بدهي. برزو  اول پ
ــر كنم آن قدر گير  ــرد و زير لب گفت: فك ــي فكر ك كم

تبليغات انتخابات بودم كه يادم رفته رأي بدهم. 
همه جلوي خانه كدخدا جمع شدند و شعار دادند: كدخدا 

حرفي بزن... كدخدا حرفي بزن. 
ــد و كدخدا بيرون آمد. قربان دويد و يك  در خانه باز ش
ــت. نوروز گريه كرد: اگر  چهار پايه جلوي كدخدا گذاش
ــيند روي  ــالا مي آوردمش تا كدخدا بنش ــم بود ح پيكان

سقفش و حرف بزند. 
كدخدا سينه صاف كرد. 

همهمه بود چند نفر از توي جمعيت هيس هيس كردند. 
كدخدا گفت: هم ولايتي هاي عزيز... 

قربان گفت: كدخدا برو بالا همه روي ماهت را ببينند. 
كدخدا ادامه داد: اهالي شريف دورآباد... 

كرامت گفت: كدخدا تشريف ببريد بالاي چهارپايه... 
ـ من از همه شما متشكرم.

ــراد گفت: كدخدا، چرا زور مي گويي، خب نمي بينمت.  م
برو بالاي چهارپايه ديده بشوي.

ـ ووووي كلافه ام كرديد. 
ــه: حالا كه  ــت و پريد روي چهارپاي ــدا اين را گف كدخ
ــردا همه بايد  ــد. از ف ــد، هر چي بود تمام ش اين طور ش
ــا بايد آباد  ــاغ و مزرعه تان. خرابي ه ــر كار ب برگرديد س
ــر كس از هر كس  ــود. ه ــود. كدورت ها بايد پاك ش ش
دلخور است صورتش را ماچ كند و تمام. جنگولك بازي 

ممنوع... جينگول آوردن ممنوع.
صفدر پرسيد: اين ها چي بود كه گفتي؟ 

كدخدا عرق پيشاني اش را با دستمال پاك كرد و جواب 
ــعار بي سر و ته داديد  داد: توي اين چند وقت اين همه ش

من پرسيدم اين ها چي بود كه گفتين؟!
صفدر گفت: كدخدا قرار شد ماچ كنيم و تمام. 

ــد. يعني اين كه از ديار غربت چيزهاي  كدخدا گفت باش
خوب شان را كه به دردمان مي خورد مي آوريم به دورآباد 
ــم آن جاها كارهاي  ــان را و اگر رفتي ــه جينگول هايش ن

خوب شان را ياد مي گيريم نه جنگولك هايشان را. 
خب قصه ما كم كم دارد تمام مي شود. كار ما در دورآباد 
ــتك مان را  ــود و بايد دفتر و دس هم كم كم تمام مي ش
ــاد ديگر با  ــم. برويم يك چي چي آب ــع كنيم و بروي جم

قصه هاي تازه تر. 
ــد، نه. ولي  ــده باش نه اين كه قصه هاي دورآباد تمام ش
ــا به قول قصه گوهاي  ــت. ي خب؛ تا همين جا كافي اس
ــري هم به  ــيد تا س ــته باش ــم تا اين جايش را داش قدي
ــم و قدم در  ــا را به خود گفتي ــاي ديگر بزنيم. اين ه ج
جاده دورآباد گذاشتيم كه شنيديم هوووووي ابوشهرزاد 

هوووووي... 
ــيد و چند نفري هم به طرف  كدخدا بود كه هوار مي كش

ما مي دويدند. ايستاديم تا آمدند. ما مي دويدند. ايستاديم تا آمدند. 

ــي  ــوري بي خداحافظ ــن ج ــت: همي ــدا گف كدخ
بي معرفت. 

ــدارد. بعضي هايش  ــه كه خداحافظي ن گفتيم: قص
ــما نمي شود. قصه  ــر رسيد دارد كه شامل ش به س

دورآباد به سر نرسيد شايد يك روزي دوباره...
ــرد و گفت: خب، پس  ــدا حرف مان را قطع ك كدخ

خداحافظ ... برو زودتر تا به تاريكي نخوري.
مراد گفت: حالا كي چاپش مي كني؟ 

گفتيم: به ديار غربت كه رسيديم.
كرامت گفت: دل مان برايت تنگ مي شود. 

كدخدا از گوشه چشم نگاهش كرد و زير لب چيزي 
گفت. 

صفدر گفت: باز هم به ما... 
كدخدا سرفه كرد صفدر ادامه داد: ياد كن يعني ياد 
ــاي دورآباد برايمان  ــخه از قصه ه ما باش. چند نس

بفرست. 
گفتيم: حتماً. 

ــدا ناراحت  ــف كه كدخ ــت: حيف... حي ــان گف قرب
مي شود وگرنه نمي گذاشتيم بروي.

بلقيس خانم گفت: قابل شما را ندارد و بقچه اي را 
جلوي پايمان گذاشت. 

گفتيم: چرا زحمت كشيديد آبجي. 
ــيد و گفت: خيلي  گليدون آب بيني اش را بالا كش

رمانتيك بود. حيف شد. 
بقچه را برداشتيم خداحافظي كرديم و راه افتاديم. 
ــاره كدخدا صدايمان  ــد قدم رفته بوديم كه دوب چن
ــط  ــان كرديم. كدخدا وس ــتيم و نگاه ش زد. برگش
ــهرزاد با اين كه خير  ــتاده بود. گفت: ابوش جاده ايس

نرساندي به ما، ولي به دل نگير شوخي كردم. 
ــوخي كرديم. شما  لبخندي زديم و گفتيم ما هم ش
ــو قصه هاي دورآباد همه اش شوخي  هم دلخور نش

بود...
پايان!

   

بود...
پايان!

   

ش ١١٩
40


